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 چكيده
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 مقدمه. ۱

 آشـنايي بـا غـرب، هنـوز        سـال  ۲۰۰شـورهاي اسـلامي، پـس از حـدود          كدام از   ك هيچ
 ـنكمانـدگي عبـور        از سد عقب   ندا نتوانسته شـوري پيشـرفته بـه جمـع        كد و بـه عنـوان       ن
اسـلام   در ه عاملي ويژهكاين انديشه . دنداران توسعه اقتصادي، علمي و فني بپيوند    پرچم

 ،شـورهاي اسـلامي شـده باشـد    ك مانـدگي  عقبشورهاي اسلامي بايد باعث كو فرهنگ   
 كه انگليس مدرسـه و آمـوزش بـه سـب          كهنگامي  . ها زدوده نشده است     نگاه از ذه    هيچ

 اما  ، جامعه هندوها آن را به راحتي و به سرعت پذيرفت          خت،نوين را در هند به راه اندا      
 اي  نامـه  روحاني با امضاي     ۸۰۰۰حدود  . ردكمخالفت  با آن    مسلمانان به شدت     ي  هجامع

 .)۱۹۹۲دباي، هو (ردندك ابراز يرسمبه طور مخالفت خود را 
هـاي اوليـه هجـري،         تاريخي پس از خردگرايي قرن     ي  هباتوجه به چهار دور   در اين مقاله    

، توضـيح  )۲۰۰۶ و ۱۳۸۳منصوري،   (بهت، خوديافت و آگاهي    انگاري،  هاي ناديده   يعني دوره 
چرا مفهوم غالب علم در جوامع اسلامي هنوز مفهـوم علـم عجـين شـده بـا         شود كه     داده مي 

 .شود  مي علمي تحولاتبرابراست و همين مفهوم سنتي باعث مقاومت در مفهوم دين 
 

  علم در جوامع اسلامي تلقي رايج از. ۲

 .)۱۳۸۵منصوري،  (شود  ميشكل به كار بردهدر جوامع اسلامي، از جمله ايران، علم به چهار 
 شود؛ ها تدريس مي ه در حوزهك علوم ديني سنتي. ۱
نون مـردم  كا نگام تأسيس دارالفنون هنوز زنده بود و هم     ه به ه  ك طبيعي سنتي  علوم. ۲
هـاي   گـي مان عجين شـده اسـت، همـان ويژ          ه با فرهنگ  كهاي آن را،      مابيش ويژگي كما  

 نند؛ك علوم جديد تصور مي
نشـگاه  داه با تأسيس   ك هاي روز دنيا    اي از دانسته    علم، يا دانش، به معناي مجموعه     . ۳
ش تاريخي از فرآينـد  خ بك يبياندر اين مفهوم، . قل شد بخشي از آن به ايران منت  ،تهران
 مابيش رايج است؛ كنون نيز اين مفهوم در ايران كا هم. شود  عين علم تلقي مي،علم

 ـ ك ـ آن   جديـد علم در مفهوم     .  فرآينـد اسـت و نتيجـه آن معرفـت علمـي اسـت        كه ي
وتـاه  ك با آن بسـيار      ه آشنايي ما ايرانيان   ك امري بسيار پيچيده است      ،ت در اين فرآيند   كمشار

بنابراين مردم ما با اين مفهوم بيگانـه  .  بعد از جنگ تحميلي شروع شده است   اغلباست و   
 .شوند  اداره نمي از علمهاي ما نيز برمبناي اين مفهوم ها و پژوهشگاه هستند و دانشگاه
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هـاي دانـش     به انضمام بعضـي داده اوليبي است از مفهوم كترين مفهوم علم، تر   رايج
 دانشـگر يـا دانشـمند علـوم     كزبانان نه ي هنوز لفظ عالم در ذهن فارسي    . ديم يا جديد  ق

ه اهـل   كسي  كوصف  به هنگام   . ندك  را تداعي مي   ي متخصص علوم دين   كه ي كطبيعي، بل 
ه در راه ك ـسـي  ك. نـيم ك تاب استفاده ميكخوانده، و اهل   از الفاظي نظير درس  ،علم است 

 ،دهـد   نفس فعل معين خواندن نشان مـي      ". خواند  رس مي د "، در واقع،  دارد  علم گام برمي  
". گـردد حفظ  "يا  " خوانده شود "ه بايد   كدانيم    ها مي   تابكتوب در   كما علم را موجودي م    

ه نظام آموزش و پرورش ما، حتي آموزش دانشگاهي ما، بر خواندن و             كجهت نيست     بي
ماننـد خلاقيـت، توليـد،    در اين ميان اثري از مفاهيمي    . گذاري شده است    ردن پايه ك حفظ

 ـ       اين مفهوم رايج به سنت نظاميه     . وجود ندارد ار  كابداع و ابت     قـديم  ههـا و مـدارس علمي
ها را تـا دوران جديـد در جوامـع اسـلامي بـازي                 اين مدارس نقش دانشگاه    ؛گردد  برمي
ي يدر قرن ششم و هفتم هجري آموزش علوم طبيعي و رياضي به صورت جز           . ردندك مي

خـارج  مدارس ديني درآمد و نهادينه شد، و از تيول دربار يا حاميـان مالـدار                 ي  هاز برنام 
ود اين علـوم و ادغـام مفهـوم علـم در     ك همين امر بنا به شرايط تاريخي منجر به ر   و شد

 مفهـوم   ،)۱۳۸۵ و   ۱۳۸۳منصوري،   (انگاري  در دوران خردگريزي و ناديده    . علم دين شد  
 دوم علم نافع را نبايد با مفهوم نوين علم نـوع          تعريف. م شد كعلم نافع درمقابل ضار حا    

 علم ديـن  هواسط ه مورد نياز بيكعلم نافع در سنت ما دانشي بود     . ي گرفت ك ي ،)گيبونز(
 اخير در ماهيـت علـم و دانشـگاه    هات و نجوم، و اين با مباحث سه ده       مانند رياضي  ؛بود

 .بسيار متفاوت است
 شاخص ايـن دوران،   . شاندكلامي را به تعطيلي     ها روشنگري و خردگرايي اس      تأسيس نظاميه 

 .ها، غزالي است چه به لحاظ حجيت علمي و چه به لحاظ تأثيرگذاري مستقيم در نظاميه
ه تا به امروز در مفهوم علم در تمام جوامـع        كدانست  غزالي را بايد مؤسس علم دين       

ه ك ـش علـم ديـن،   ننده بوده است، علم و آموزش آن پس از غزالي به آموز    ك اسلامي تعيين 
مـا هنـوز عـالم را، نـه         كـه   جهـت نيسـت       بي. توبات است، منحصر شد   كعمدتاً آموزش م  

ه متخصـص علـم ديـن يـا روحـاني           ك ـدانشگر و دانشمند علوم طبيعي يا علوم انساني، بل        
 آموزش علوم طبيعي و رشد آن را در جوامـع اسـلامي مختـل و                ،اين مفهوم علم  . دانيم  مي

 .ردك دار  خدشهبود،اي هر تلاشي براي خلاقيت علمي ه مبنكپذيرش عليت را، 
زدايـي   گرايي علم و تقـدس   تافتگي علم با علم دين، مانع ناسوت        علاوه بر اين، درهم   
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 .شد  و مقدس   ي انگاشته   كه با دين ي   كمابيش همان علم دين بود      كعلم، چون   . از آن شد  
وامع اسـلامي، علـوم      ج ه و هم   ما هپس جامع . ه امر قدسي نقدپذير نيست    كطبيعي است   

 .ندردك مقابله هند و به تبع آن با مدرنيتفتناسوتي جديد را نپذير
 

  و تحول در جوامع اسلامي ماندگي عقب. ۳

 سال آشنايي بـا غـرب و        ۲۰۰گي جوامع اسلامي، پس از حدود       ماند  عقبل  يي از دلا  كي
تر دستخوش   مكدين، بنا بر تعريف،     . شدن علم با دين است    ادغام  تحولات صنعتي دنيا،    

ه علم نوين بر تحول، به زبـان نيوتـوني          كدر صورتي   . گريز است   شود و تحول    تحول مي 
دين به خلاقيت وابسته نيست و به آن نياز ندارد، امـا علـم نـوين              . ، مبتني است  كدينامي

ه روي  ك ـ به همراه دارد      را خلاقيت در علم نوين تحولات اجتماعي     . عين خلاقيت است  
تأثير علـم بـر ديـن از    . ندكه بخواهد آن را نفي     كگذارد، بدون آن    أثير مي  ت  هم رفتار ديني 

 .هاي ثانويه يا طرد آنها است نوع آفرينش ارزش
شده در علم دين در آنها رايج است،          جوامع اسلامي، چون مفهوم منسوخ علم عجين      

ش  بـه معنـي پـذير   ،ي جديدها د، زيرا پذيرش دادهكنن مي پرهيز نجديداز پذيرش دانش    
بـه همـين دليـل در جوامـع     . علم و آزادانديشي و خلاقيت تعارضي با علم ديـن نـدارد           

ه ما در جوامع    كگونه مخالفت شده است       شناسي نوين آن    تر با نجوم و زيست     مكاسلامي  
 .خصوص در ايالات متحده، شاهد آن هستيم هغربي، ب

مفهـوم زمـان    . شود  ميبندي آن، با نيوتون شروع         و فرمول  ك، در كمفهوم تحول و دينامي   
 جديدي از تحول در اجتمـاع نـوين         ك به در  كآن در معادلات دينامي   " ردنكمهار  "در علم و    

 كهـاي فراوانـي از ايـن عـدم در     مصداق. هستند جوامع اسلامي فاقد آن كهمنجر شده است   
ه نظيـر مفهـوم زمـان در    ك ـشـود،    رفتار مسلمانان مشاهده مـي     مفهوم زمان و تقطيع زمان، در     

. هـا فراواننـد   خصوص در امر مديريت اين مصـداق  به. صنعتي است   شاورزي و پيش  كوامع  ج
ه به شدت در جوامع اسـلامي رايـج اسـت،           كي انگاشتن قوه و فعل،      كانگاري خيال و ي     واقع

.  زمان و تحول در علم نوين و جوامع نوين مبتني بر اين علم اسـت   كناشي از همين عدم در    
 . داردشده با الهيات يكمفهوم علم يبا  واضحي  تناظر، زمانكاين عدم در

 مفهـوم قـدرت مطلـق       ،طـرف ديگـر     طرف مفهوم علم نيوتوني و از      كر اروپا از ي   د
هـم زمـان   . ني همسو شدند و تحولات قرن هجدهم به بعد اروپا را به وجود آوردند        كبِي
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علـم  شورهاي اسلامي، علم بـه معنـي الهيـات بـدون تحـول و نيـز                 كدر ايران، و ديگر     
توجـه بـه     ديگر دادنـد و بـا     كسياست از نوع روزبهان خنجي اصفهاني دست به دست ي         

توانسـت   ه مـي  ك ـري شـدند    ك ـ و مغول، مانع رشد هرگونه تف      كومت اقوام تر  ك ح كسب
ود در  ك ـ ر نجـر بـه    م ،ر سياسي همراه با مفهوم منسوخ علم      كاين تف . شودمنجر به تحول    

 . نيافته استاين روند هنوز خاتمه و ،جوامع اسلامي شد
 

 هاي تمايز ميان مفهوم علم نوين و مفهوم سنتي علم  مصداق. ۴

رشد علم در پـنج قـرن     و   طرف،   كهاي تحول علمي در سيصد سال اخير از ي          پيچيدگي
 ديگـر، تطبيـق دو   سوياول بعد از هجرت و جاافتادگي مفهوم علم در تمدن اسلامي از        

ل كدنياي مدرن را در جوامع اسلامي بسـيار مش ـ         كمفهوم علم نوين و سنتي، و به تبع آن در         
هـاي تمـايز ايـن دو مفهـوم بـا موانـع پيچيـده                  پـذيرش مصـداق    ،به همين دليل  . رده است ك

شورهاي اسـلامي،   ك هاما براي توسع  . ه است شد  شناسي اجتماعي در جهان اسلام مواجه        روان
ايـن دنيـاي      شـدن در    جهـاني، و بـازيگر     ي  هافلقماندگي تاريخي، پيوستن به       خروج از عقب  

ها، تأمل در مورد آنها، و عبور از سد رواني موجـود      ردن اين مصداق  ك مطرح   از طريق پيچيده  
 .ميپرداز ها مي در اين بخش به بعضي از اين مصداق. پذير است امكان

 
  وجود تقدس در علم سنتي و نبود آن در علم نوين .۴ـ۱

ه تجـارت، يـا هـر    ك ـگونـه   سـت، همـان  علم نوين، بنابر تعريف، نسبت به دين خنثـي ا      
. دارد   تجارت امري دنيوي و ناسوتي است و قداست برنمـي          .ديگر هم خنثي است    هحرف

اعتقاد مذهبي در رفتار و منش دانشگران، مانند بازرگانـان يـا صـنعتگران، مـؤثر اسـت،                  
 دنيــوي و هدام حرفــه هســتند و بــه عنــوان حرفــكــعلــم و صــنعت و تجــارت هر امــا

هـاي    دام برمبنـاي اعتقادهـا و ارزش      ك ـجوامـع هـر     . دارنـد   و قداست برنمـي    اند  ناسوتي
ننـد و در راه     ك هـايي ثانويـه ايجـاد مـي         خودشان همـراه بـا فعاليـت علمـي ارزش          اوليه

هــا  ه بنـابر تعريـف خنثــي اسـت، در جامعـه    كــعلـم نـوين،   . دارنــد گـام برمـي   توسـعه 
ــگ و ــده   فرهن ــود آورن ــه وج ــاي ب ــع ارزش ،اش ه ــه تب ــاي اول  ب ــان  ه ــه و اعتقاداتش ي

ميـان   ها عجين شده اسـت و گـاهي تمـايز     با آن فرهنگ ورده  كثانويه ايجاد    هايي  ارزش
ه مـا آن را     كهمين پديده است    . هاي اوليه، و علم سخت شده است        ها، ارزش   اين ارزش 
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هـا و اعتقادهـاي بـومي خودمـان تصـور             به صورت تعارض ميـان علـم نـوين و ارزش          
 شاهدي بر تضاد ميان علم و دين در اسلام انگاشته و بـه دنبـال                نيم، و بعضي آن را    ك مي

 .)۲۰۰۰گلشني،  (اند علم اسلامي رفته
 آنهـا را از آن      ،ه جامعه معتقد  كهايي دارد     دين، از طرف ديگر، به خودي خود ارزش       

علـم، بـه معنـايي    . هاي اوليه هستند ها همان ارزش   اين. شمارد  داند و مقدس مي     خود مي 
 ،آورد  هايي بـه وجـود مـي        اگر هم ارزش  .  برساخته اجتماعي است   ك ي وين  مستقل از د  

. هاي اوليه جامعه اسـت  هاي علمي و مبتني بر اعتقادها و ارزش      ، به تبع روش   بودهثانويه  
 .اند نه الهي و نه مقدس هاي ثانويه ناسوتي اين ارزش

ي رخ داده است،    ه در تاريخ جوامع اسلام    كتلفيق مفهوم علم با امر الهي و علم دين،          
ل، كهاي ثانويـه ناشـي از علـم ناسـوتي مش ـ          هاي اوليه قدسي را از ارزش        ارزش كيكتف

جوامع اسلامي همگي به درجات مختلف گرفتار قدسـي شـدن           . ندك ن مي كاگرنه غيرمم 
هاي ثانويـه ناشـي از تعمـيم مفهـوم علـم ديـن بـه مطلـق علـم هسـتند و هنـوز              ارزش

 .ه خودساخته برهانندكهلاند خود را از اين م نتوانسته
ه ك ـهايي باشـد      همانكه  هاي اوليه و اعتقاد ما در جوامع اسلامي لزومي ندارد             ارزش

هاي اوليـه     طور، اختلاف ميان ارزش     همين.  علمي هست يا بوده است     هدر جوامع پيشرفت  
لزومي ندارد به اختلاف يا تعارض ميان مفاهيم ثانويه ناشي از پذيرش مفهوم نوين علـم           

، به معني مبتنـي     هتواند چيزي جز توسع      پايدار هم نمي   هوسعت.  حرفه بشود  ك عنوان ي  به
 ـ    ه ارزش ك ـهاي سـنتي      هاي اوليه، و نه همه ارزش       بر ارزش   منسـوخ را هـم      ههـاي ثانوي
هاي اوليـه در تعـارض نيسـت؛     اين توسعه از پايين به بالا است و با ارزش   . گيرد  دربرمي
ه گاهي ثانويه هستند و وابسـته بـه         كند  ك ته مي كهايي را دي     بالا به پايين ارزش    هاما توسع 
ن اسـت در تعـارض   ك ـ جامعـه مـا مم  كه با ديناميكهاي ديگر،   فرهنگههاي اولي   ارزش
ه هنـوز   ك ـجامعه مـا    .  با دين نيست   هه البته اين تعارض به معني تعارض مدرنيت       كباشند،  

هـاي ديگـر را نسـاخته      تمـدن  لازم براي گفتگوي بـا هاي هشناسد، واژ علم مدرن را نمي   
 . است و براي اين گفتگو آماده نيست

 
  درست بودن در مقابل بر حق بودن .۴ـ۲

ار ك ـهـاي علمـي بـه         ها يا نظريه    را براي بيان درستي گزاره    " حق "هلمكما در فرهنگ اسلامي     
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هـاي شـاخص در مـورد درسـتي           تـاب كي از   ك عنوان ي  ،"؟آيا انيشتين حق داشت   . "گيريم  مي
حـق بـا فـلان      "،  "عالم بر حـق   "هايي از نوع       گزاره بسياري از در  .  نسبيت انيشتين است   هينظر

  واقعيـت كاربرد آن براي ي  كو  " حق"از  " حقيقت"، و نيز اشتقاق واژه      "بود) دانشگر(دانشمند  
 ـ  هاي علمـي تنهـا مـي    ه گزارهكاين درحالي است . شود در علم زياد شنيده مي      كتواننـد در ي

ه اين درستي يا نادرسـتي ارتبـاطي        ك درست يا غلط باشند، بدون اين      ،عريف ت معينچارچوب  
همـين امـر   . ار بـرد، داشـته باشـد   كيب را به ك، اگر بتوان اين تر"ماهيت طبيعت"حقيقت و  با

 .شور ما مبهم باشدكسازي در علم نوين در        مدل وپردازي باعث شده است تا مفهوم نظريه
 
  صداقت در مقابل صحت.۴ـ۳

هـاي    به نقل محفـل   هاست كه     سال آن   ل پيرامون يرؤيت هلال ماه رمضان و شوال و مسا       
تـوان روز اول و آخـر مـاه           مگر با پيشرفت علم هنوز نمـي      : دانشگاهي تبديل شده است   

رؤيـت هـلال    !  ساده نيسـت   ،رسد  گونه كه به نظر مي      گويي كرد؟ پاسخ آن     قمري را پيش  
. معناي علم نجوم تعبير كـرد       اً يك پديده علمي، به    توان صرف    نمي راماه در سنت اسلامي     

بنابراين اعـلام  . اعلام كندرا  هلال ماه حاكم شرع بايد رؤيت     ،اول اينكه طبق اكثر فتاوي    
 اعلام حـاكم شـرع برمبنـاي رؤيـت          ،ديگر اينكه . آن توسط منجمان ملاك رؤيت نيست     

 . شود" صلحا"به رؤيت براي فقيه " علم"توسط افراد اهل وثوق است، تا 
 نجـوم تحـت     هل دهه هفتاد كه رئيس انجمن فيزيك ايران بودم، و هنوز كميت           يدر اوا 

ها نظـر انجمـن را در مـورد رؤيـت           كرد، همواره در رسانه     پوشش آن انجمن فعاليت مي    
 به عنوان دانشگر و مـنجم       ، تا اينكه از طريق تلويزيون متوجه شدم       ،شدند  هلال جويا مي  

 نجـوم كـه علـم نيسـت         ،بعد هم جايي گفتـه شـد      . ورد را ندارم  حق اظهارنظر در اين م    
از . نگرفـت  اي ميـان منجمـان و فقهـا در           البته هـيچ مباحثـه     ).۵۴، ص ۱۳۸۳منصوري،  (

توسط افراد، نه " نفس رؤيت "بعضي افراد مورد وثوق دانشگاه و حوزه شنيدم كه فقها به            
 ،ل دهـه هفتـاد    ي ـدلات اوا پـس از مجـا    . دهند  با تجهيزات نجومي يا محاسبه، اهميت مي      

رهبري تشكيل شد كه همگي آن را      معظم   رؤيت هلال مورد تأييد مقام       ي  هسرانجام كميت 
اي   ها است كه فعال است و رشد كيفي قابل ملاحظـه            اين كميته سال  . به فال نيك گرفتيم   

گروه، در صورت استمرار، باعث تقريب تلقي حوزه          خوشبختانه فعاليت اين    . كرده است 
 .نشگاه از امر رؤيت هلال خواهد شدو دا
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. تحليل اين دو موضع براي درك مفهوم علم نوين و علم سنتي بسيار آموزنده اسـت               
اي از رؤيت هـلال دارد،        حوزه به عنوان متولي علم سنتي، و نيز علوم ديني، تفسير ويژه           

ؤيـت  علم به ر  . كه هم به تفسير فقهي موضوع مرتبط است، و هم به تلقي حوزه از علم              
شود كه اهل وثوق آن را گـزارش كننـد؛ اهـل وثـوق معمـولاً عـوام                    هنگامي حاصل مي  

 سـوي از  . هستند، در هر صورت شرط متخصص بودن بـراي رؤيـت ضـروري نيسـت              
 منجمان، اهل علم جديد، مبنـا را بـر محاسـبه و نيـز رؤيـت توسـط اهـل فـن و                        ،ديگر

داننـد، و     هل وثوق را صادق مـي     فقها ا . گذارند، و نظر عوام پذيرفته نيست       متخصص مي 
صداقت شرط گزارش رؤيت است؛ اما اهل علم مـدرن، دانشـگران، تخصـص و روش                

شود، مگـر بـه معنـي اعمـال           دانند و صداقت در اين فرآيند وارد نمي         علمي را شرط مي   
كاملاً متفـاوت در ايـن مباحثـه عمـل     " هضابط"با دو " علم"پس دو . درست روش علمي  

تقابل صداقت و صحت يكي از      . اخلاقي در مقابل صحت روش علمي     صداقت  : دنكن  مي
 . مميزه علم سنتي و علم نوين استوجوه
 

 ك نص در مقابل ش.۴ـ۴

شـك  تـوان و نبايـد    ه در آن نميكلامي كعلم دين مبتني است بر پذيرش نص به عنوان       
 آنهـا   ي   امـا همـه    ،هـايي دارد    ه اصول و دانسـته    كدر عين اين  . علم نوين نصي ندارد   . ردك

تغييـر  . ه تازه اين اعتبار محدود هم وابسته بـه مـدل اسـت            ك اعتبار محدود دارند     هگستر
وابستگي به مفهوم علم سـنتي ايـن   .  اعتبار را تغيير دهد   ي  هتواند مفاهيم و گستر     مدل مي 

هاي آن همچـون نـص        تاب در علم اساسي است و نوشته      كه  كآورد    عادت را با خود مي    
تـر    آگـاه  شـخص    ،خوانده شـود  كتاب  تر   يرفته شوند؛ هرچقدر بيش   تب مذهبي بايد پذ   ك

 ، و خلاقيت در چارچوب معـين اسـت        كه ش كدر اين ميان جوهره اصلي علم       . شود  مي
 بـه  .شـود  ميكنار گذاشته    كند و در  ك نقل قول ديگران اهميت پيدا مي     . شود  آموخته نمي 

 .شود  پس زده مينآله و حل أ پيدا شود، توليد مسكله در پي شأه مسكجاي اين
 
 تقي اعتقاد در مقابل خلاّ.۴ ـ۵

 مگـر  ،اعتقاد اساس دين و علم دين است؛ در علـم نـوين هـيچ اعتقـادي وجـود نـدارد       
ه ايـن اعتقـاد فراتـر از خـود      ك ـند،  ك كمك طبيعت   كتواند به در    ه علم مي  كبه اين  اعتقاد
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 ـ ك ـ ه اهل علم نوين، يعنـي دانشـگران، دسـت         كدهد    است و نشان مي    علم  اعتقـاد   كم ي
ي دانشگران وابسته به فرهنگ و سنت اسلامي اعتقاد ديني را به حيطه علـم تسـر                .دارند
حقـايق  "و  " نتـايج علمـي   "علمـي بـه عنـوان       " حقـايق " ميان   كيكدهند و برايشان تف     مي

سـب دانـش،    كه معمـولاً در سـطح       ك ـهمين است   . مبتني بر اعتقاد ساده نيست    " مذهبي
سـاز،    تـب كق، يـا م   ماننـد و بـه دانشـگران خـلاّ          مـي و   باشند  مي دوم آن    علم به معني   يا

 .شوند نمي تبديل
 
 گرايي بمقابل سراندي صراط مستقيم در. ۴ـ۶

ه ما مسلمانان به عادت آن را به يادگيري         كليدي درعلم دين است     كلمه  كصراط مستقيم   
  ران ريـزي درسـي، چـه در دو         ه برنامـه  ك ـبه همين دليل اسـت      . دهيم  ي مي علم هم تسر

ف از آن بـه    ان تخلّ ك است و ام   محدوددانشگاهي و چه در دوران دانشگاهي، بسيار          پيش
ه ك ـ حـال آن   ،دانيم  پيروي از آن را صراط مستقيم مي      . شود  آموز و دانشجو داده نمي      دانش

س اسـت، اسـاس پيشـرفت     كگرايي مـنع    ه در مفهوم سرانديب   كهدفي در علم،      نوعي بي 
ه علـم بـدون    ك ـ حـال آن   ،علـم ديـن مـدخليتي نـدارد       پيشرفت در دين يـا      . علمي است 

شـف  كدانشگران در علوم بنيادي به دنبـال  . د استكه دانش راك علم نيست، بل   ،پيشرفت
بـه  نند و به تصـادف      ك مي" تفرج"هاي گزاف در علم       ه گاهي با هزينه   ك بل ،خاصي نيستند 

 .يابند دست مينظير  ي بيها فاشتكا
 
 داقتصارستگاري در مقابل قدرت و  .۴ـ۷

علم نوين به اقتصاد    . به دنبال رستگاري است   بلكه  دين و علم دين به دنبال قدرت نيست،         
ار علـم  ك نه تنها سـازو    ، به همين دليل   .جامعه وابسته است و به موتور آن تبديل شده است         

 . متفاوت استنيزهاي حمايتي از آن  ه روشك بل،نوين با علم دين متفاوت است
 
  اشتباه  گناه در مقابل.۴ـ۸

 و شـود  محسـوب مـي   در دين و علم دين گناه       كه  اشتباه، يعني دوري از صراط مستقيم،       
رفت و  در پيش گ  تري    هاي سخت   رد تا بتوان راه   كاشتباه  بايد  در علم نوين    .  است نامطلوب

تـرين   ه بـيش  ك ـسي اسـت    كجديد  ارشناس در دنياي    ك. ردكتري را حل      هاي پيچيده   لهأمس
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 بخشي از آمـوزش     اشتباهپس در علم نوين     . شناسد  ها را مي    ست و بيراهه  رده ا كها را     اشتباه
تـر و زودتـر      شوند و طالب علم بايد هرچه بيش       ميها شناخته     بيراههتوسط آن   ه  كشود    مي

اثر سوء برداشت از علم مبتنـي بـر الهيـات بـه             . ه از اشتباه بازداشته شود    كند، نه آن  كاشتباه  
 .شورمان شاهد هستيمكتمام سطوح جاي علم نوين را در آموزش در 

 
 آخرت در مقابل همقطاران . ۴ـ۹

 ثواب اخروي، به عنوان پاداش عمـل، حتـي           و  نقش آخرت  ،در علم وابسته به علم دين     
 ارزيـابي توسـط همقطـاران و اعتبـار نـزد            ،علـم نـوين    در. نقش است  ار علمي پر  كدر  

علم وابسته به سنت اسـلامي      اهل  . ه دانشگر به دنبال آن است     كهمقطاران پاداشي است    
توانـد دانشـگر معتبـري         نمـي  ،ندك  نمي كه اين اعتبار نزد همقطاران را در      كو علم سنتي    

شـوري اعتبـار سياسـي مبتنـي بـر ديـن         كند، يا در    كسب  كه اعتبار ديني    ك مگر اين  باشد،
ر  خي ارِكه تاجري به دنبال تجارت نباشد و تنها به          كاين قياس مانند آن است      . ندكسب  ك

 ـ         به سهولت تمام مي     اين تاجر  ه سرمايه كبپردازد؛ بديهي است      كشود و ديگـر اعتبـار ي
 .تاجر را نخواهد داشت

 

  ديني در مقابل عقلانيت علم نوين عقلانيت.۴ـ۱۰

 اما با عقلانيت علم نوين متفاوت       دارد،در دين و علم دين وجود       مندي  عقلانيت يا خرد  
هـاي گونـاگون ايـن تفـاوت          اي به جنبه    تا اندازه هاي پيشين     ه مصداق كطوري     بهاست،  

 بـودن  مـل كتواند به معناي م اين تفاوت به معناي ضديت نيست، اما مي. اشاره داشته است 
 ـ    خردمنددر  . باشد  ـ  و   ابـزاري هسـت      ي  هي نوين هـم جنب بـا  مـا   .  ارتبـاطي  ي  ههـم جنب

سـيار زيـادي     ب ي  ه ارتبـاطي هنـوز فاصـل      خردمنـدي  اما با    ،يمدش   ابزاري آشنا    خردمندي
 بـه ايـن     .ايـم   ارهاي آن را نشناخته   كايم و سازو    ردهك هنوز اجتماع علمي ايجاد ن     و. داريم
 نوين، چـه ابـزاري و       خردمنديه زيست جهان علمي ما هنوز عقلاني، به معناي          كمعني  

 ـ       يه بگو كتر اين است      صحيح. چه ارتباطي، نشده است     كيم زيست جهان علمي مـا از ي
متأسـفانه ايـن    . نـد ك ني بر علم دين و عقلانيت ديني تبعيـت مـي          زيست جهان سنتي مبت   
بـه  زدگي، پس از آشنايي با غرب         ل گوناگون از جمله پديده غرب     يزيست جهان، به دلا   

رده اسـت و نـه   ك ـ شده است؛ نه خود را از زيست جهـان دينـي متمـايز          دوگانگي مبتلا 
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ه علـم   ك ـشـود     صل مـي  ار هنگامي حا  كسلامت  . رده است ك كعقلانيت علم نوين را در    
ند، نه بـه دنبـال      ك نسبت خود را با دين مشخص        ، برساخته اجتماعي  كنوين به معناي ي   

اي خود را     اي بشود و عقلانيت حرفه      توجيه دين باشد و نه به دنبال ضديت با آن؛ حرفه          
 .به وجود آورد

 
 هت ديني در مقابل درخشاني در علم وجا.۴ـ۱۱

ه نـوعي  ك ـتگاري مـردم اسـت، بـه وجاهـت مردمـي،      ه به دنبال رس ـكدين،  دين و علم
. درخشاني در علم ارتباطي با اين نوع وجاهـت نـدارد       . دهد  سالاري است، اهميت مي     مردم
توانـد در رشـد و    ليشه تبديل شده اسـت و نمـي  ك كشورهاي اسلامي به يكه علم در    كاين

 بـه وجاهـت      ريشـه در اعتقـاد     ،پا شـود   شورهايي چون هند و چين هم     كدرخشاني علم با    
مايگـان يـا     ثريـت بـا ميـان     ك همـه جـا ا     ،بديهي اسـت  .  دارد عمومي از سوي سياستمداران   

 ،ه به دنبال درخشاني در علـم هسـتند        كبنابراين حرف پرمايگان و آنهايي      . مايگان است  مك
 ـ      ،لان علمي كهاي     پروژه ،به همين دليل  . چندان خريدار ندارد   ه  سياسـتمداران اسـلامي را ب

 دانشگران، بـراي آنهـا مهـم اسـت و     ي ه، يعني عام"مردم"ند، چون نظر   ك ميسختي متقاعد   
 .وجود نيامده استقدرت تشخيص هم وجود ندارد، چون اجتماع علمي به 

 
 ارتباط مفهوم علم سنتي با علم دين و علم ديني. ۵

تـري وجـود دارد؛      در مفهوم علم دين هم ابهام كـم       . ميتر علم سنتي را تعريف كرد      پيش
 علم دين به مرور در چند قرن اول بعد از هجرت به وجود آمد و تـاكنون در درون                    گرچه

توان در سطح مورد بحـث مـا از آن            خود تحولاتي را پشت سر گذاشته است، اما هنوز مي         
توجه كنيد كه اگـر تـاكنون   .  خوش تعريف است  ،به عنوان نوعي علم ياد كرد كه به نسبت        

منظور علم دين نبود، بلكـه عجـين شـدن ايـن دو در               ،مياز مفهوم علم سنتي صحبت كرد     
صورتي منحصر به فرد بوده است كه ناشي از برداشتي انحصـاري              يك فرآيند تاريخي و به    
 . جهان اسلام استي ههاي تاريخ ما در گستر از علم در بعضي از دوره

لفــظ ديگــري، كــه تــاريخ كوتــاهي دارد و بايــد آن را ناشــي از تحــولات تــاريخي 
بـراي بحـث    [ اخير دانسـت، لفـظ علـم دينـي اسـت             ي  هاي اسلامي در چند ده    كشوره

 فصلنامه حـوزه و دانشـگاه      ۵۲ـ۴۷ و   ۱۷ و   ۱۶هاي     به شماره  گسترده پيرامون اين مفهوم   
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اي از مفهوم علـم دينـي در نوشـتارهاي     شده گرچه تعريف يكتا و پذيرفته   . ]مراجعه شود 
علم مبتني بر الهيات، كـه  : مشتركي دارندها فصل  مرتبط وجود ندارد، همگي اين تعريف  
تـوان آن     علم سنتي مظاهري داشته است كه مي      . در بحث ما منظور الهيات اسلامي است      

چـون  . آور نيسـت   مخاطرات علم ديني دانست، گرچه اين مخاطرات الـزام ي هرا از جمل  
توجـه  .  توجه به ايـن مخـاطرات بـراي آينـده اهميـت دارد      ،ايم  تاكنون علم ديني نداشته   

نظيـري در جوامـع اسـلامي         داشته باشيم كه علم در چند قرن اول هجري، كه رونق بـي            
ي اين علم به دليل اسـلام و رشـد   يشكي نيست كه پويا . يافت، مصداق علم ديني نيست    
 ايـن علـم، علـم دوران    و نيـز اينكـه  هاي اول هجري بود؛  آن در جوامع مختلف در قرن     

م، نبوده است؛ شكي هم نيسـت    يريفي كه در بالا ذكر كرد     ي اسلام، علم ديني، به تع     يطلا
اند، اما علم آنها مبتنـي بـر الهيـات نبـوده              كه دانشمندان آن دوران توجه به الهيات داشته       

. ديني بودن علم آنهـا دارد       ها همگي حكايت از غير      رويدادهاي بعد از تأسيس نظاميه    . است
 و فهوم و تركيبـي نـوين دانسـت كـه شـناخت       علم ديني را بايد م     ي  هبنابراين مفهوم و واژ   

 .شود بحث پيرامون آن مفيد است و منجر به شناخت بهتر مفهوم نوين علم مي
 

  علم ديني و انواع آن.۵ـ۱

 :كردبخش تقسيم توان به دو  علم ديني را مي
 منظور هنگامي است كه ما در كنار علم نـوين بـه مفهـوم               :علم ديني تخصيصي  ) الف

شناسـي يـا اقتصـاد، مبتنـي بـر         اي از يك علـم، مـثلاً روان          شاخه ،دهيم  يعام آن اجازه م   
اي، يـا اقتصـاد       برداشتي از دين باشد، همانگونه كه مثلاً اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد سرمايه           

هـاي    تـوان داشـت؛ و مكتـب        سوسياليستي را به عنوان يكي از مباحث علم اقتصـاد مـي           
 ييتنهـا بـه  اين نوع علم دينـي    . سازند  تصاد را مي  مختلف علم اقتصاد در كنار هم علم اق       

بايـد  ن امـا شود؛     انساني مي  ي  ه باعث رشد و خردگرايي در جامع      ر چند هنيست،  مطلوب  
 . بودغافلمخاطرات آن براي دين از 

كـم   منظور هنگامي است كه تنها علمي را مجـاز، يـا دسـت            : علم ديني انحصاري  ) ب
بـه ايـن ترتيـب، بسـته بـه برداشـت افـراد در              . مطلوب بدانيم كه مبتني بـر ديـن باشـد         

هاي متفاوت، چارچوبي براي علم تعيين خواهد شد كـه خـروج از آن، شـبيه بـه                    دوران
 .دارد عواقب اجتماعي وشود  اعمال انساني خارج از شرع، نامشروع و گناه تلقي مي
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 علم ديني تخصيصي با هيچ مفهـومي از علـم، از جملـه مفهـوم نـوين آن، مغـايرتي               
منـد و   ه افـراد علاق ـ ،شود كه خـوب اسـت      پذير تلقي مي     توصيه ي  هندارد، و نوعي مطالع   

، و دسـتاوردهاي آن  دارد بگيرند؛ اينكه اين نوع علم چه نتايجي براي بشر  يادتوانا آن را    
اين برداشت از علم ديني، مثلاً اقتصاد      . توان نظر داد    د، تنها پس از تحقق آن مي      هستنچه  

دهي همراه نيسـت، و صـرفاً نـوعي تجربـه             شناسي اسلامي، با هيچ ارزش     اسلامي، روان 
 .خردگرايي انساني بايد تلقي شود

 ،گذاري همراه است؛ يعني پيـروان آن تفكـر          در مقابل، علم ديني انحصاري، با ارزش      
شمارند و در حد توان بـا آن مقابلـه            مذموم مي باشد،   دين   ي  هخارج از حيط  را كه   علمي  

شاهد بوديم كه علم نوين به عنـوان        سابق  به اين تلقي را در دوران شوروي        مشا. كنند  مي
هـاي   يـه ليسـنكو و نظر . بودندعلم سوسياليستي  به دنبال   شد و     داري طرد مي    علم سرمايه 

افراط در اين انحصارگرايي    . معروف است سابق  شناسي در شوروي      وي در مورد زيست   
 ـ     يتاي از جمله فوك، نسب      به جايي رسيد كه عده      نسـبيت را هـم      ي  هدان شـوروي، نظري

 .كرد داري طرد مي اي سرمايه عنوان نظريه به
گرچه مفهوم علـم دينـي   . تاريخ ما شاهد دوراني با مظاهري مشابه اين تلقي بوده است         

انـد، و    كـرده   را تنها در چارچوب دين تصور مـي       مطلق  علم   رفته است، اما    نگاه به كار     هيچ
بسياري از آنچه ما امروزه به عنـوان        . ناميدند   علم ضار مي   ،ه است هر آنچه خارج از آن بود     

كـه   شد  كنيم، زماني علم ضار تلقي مي       علم اسلامي، يا دانشمندان اسلامي، به آن افتخار مي        
 بـه درس و   يالاسلام واجب باشد كه از تعلم آن منع كند و اصلاً نگذارد كـه كس ـ                بر شيخ "

آن اشـتهار   ناشـي از     روي داده، د كـه در اسـلام       سفامبسياري از   افاده آن مشغول گردد كه      
توجـه داشـته باشـيد كـه از علـوم فلاسـفه، همـان               . )۱۹۹۲هودبـاي،    (علوم فلاسفه است  

آنچه وراي اين سـه   «خوانيم كه   در همين مرجع مي    ،به علاوه .  طبيعي منظور است   ي  هفلسف
ب و منطـق    و از آن جملـه طـب و انـدكي از حسـا            . قسم اسـت از علـوم فلاسـفه اسـت         

 كـلام  ي  از جملـه ،و علماي كلام، منطق را به قدري كه ضـروري اسـت  ... اليه است  محتاج
پـس در منطـق بدانچـه       . اند تا اعلاي علوم شرعيه محتاج به علمـي ديگـر نباشـد              گردانيده

 از مختصـرات اكتفـا بايـد نمـود، و تعمـق زيـادت در آن از مقـدار        ،اند  علماي كلام نوشته  
قـدر    و اما علـم طـب اشـتغال بـدان بـه           . اسزاست و منع از آن واجب     ضروري محظور و ن   

و اما حساب آنچه از آن ضروري است علما در ابـواب فقـه    . ضرورت علاج ممنوع نيست   
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پس احتياج به كتب فلاسفه نيست، و آن مقدار كه بعضي از علما گوينـد كـه              . اند  بيان كرده 
ت شد كـه اصـلاً تعلـم علـوم فلاسـفه         پس ثاب ... جهت رد و ابطال از تعلم آن گزير نيست        

.  اشـتغال ضـروري نيسـت      ،انـد  سواي آنچه علما و شريعت آن را داخل علوم خود ساخته          
 .]۹۸ و ۹۷ ص،۱۳۶۲روزبهان خنجي، [" ...بنابراين بر شيخ الاسلام واجب باشد كه 
الاجمال علـوم شـرعيه      و علي " علوم شرعيه است،     ،پس هر آنچه علوم فلاسفه نيست     

 :استسه قسم 
 . تفسير و فقه است،را علم شرع گويند، و آن حديث قسم اول آنكه او

 آنكه شرع را بدو توقف اسـت        ي  واسطهه   ب ،قسم دوم آنكه آن را علوم شرعيه گويند       
علم اصـول كـلام و علـم      :  اصول است، و آن دو علم است        در  با علوم شرع    آن و نسبت 

 .اصول فقه و خلاف
 آنكه شريعت عربي است و كتاب و سـنت بـر            ي  سطهواه  قسم سوم آنكه اين علوم ب     

 اسـت و آن علـوم عربيـه ادبيـه     ابزارو او به مثابه   . زبان وارد شده، بدو موقوف است      آن
 " معاني و بيـان و بـديع و آنچـه از ايـن بـاب باشـد                 ، اشتقاق ، صرف ،همچو نحو . است

 .]۹۷، صهمان[
نـزد طالبـان در افغانسـتان و         ما، و نه فقط      ي  ههايي از جامع    اين تفكر هنوز در بخش    

يكي از دانشجويان فيزيك، كه در بحراني گرفتـار شـده بـود، نقـل         . پاكستان، رايج است  
هاي مذهبي در شهر كرج       كرد كه همين مفهوم علم و سه بخش آن در يكي از كلاس              مي

البته مدرس هرآنچـه غيـر از ايـن         .  آموخته شده است   ،اند  به او و گروهي كه با وي بوده       
دانسـته اسـت، كـه لفـظ رايجـي          " فضـل "وم علم است مانند فيزيك و رياضيات، را         مفه

 .علم ديني انحصاري تلقي مشابهي از مفهوم علم ديني دارد.  براي علوم جديد،است
 

  مخاطرات علم ديني.۵ـ۲

اي براي خود ديـن       علم ديني، چه از نوع تخصيصي و چه از نوع انحصاري آن، مخاطره            
پـذير    علم، بنا بر تعريـف، ابطـال      .  به آن توجه داشت    طور جدي  بهبايد  به دنبال دارد كه     

گونـه    اعتقاد ديني اين  اما  .  اعتبار محدودي دارند   ي  ههاي علمي همواره گستر     گزاره. است
پس اگر علـم دينـيِ تخصيصـي يـا انحصـاري       . نيست، كه اين نتيجه بديهي اعتقاد است      

رود كـه جامعـه آن را از ديـن     د، بيم اين مي ابطال شو  هاهايي شود كه بعد     منجر به گزاره  
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هاي علم دينـي وارد    هاي استنتاج يا نوع برداشت ديني كه در استنتاج          بداند و نه از روش    
كند و بايـد تـا تـوان          اين خطر بسيار جدي است و بنيان اعتقاد را سست مي          . شده است 

 .داريم از آن برحذر باشيم
ي همراه است كه معمولاً ناشـي از علـم دينـي    هاي ديگر هم با علم دين       انواع مخاطره 

 :پردازم انحصاري است، كه به بعضي از آنها مي
 علـم محـدود     ،اي كه در آن مفهوم علم ديني رايـج اسـت            در جامعه : روي  دنباله) الف

 علـم رشـد   ،هايي كه اين مفهوم از علم ديني غالب نيسـت       كه در جامعه    درحالي. شود  مي
جامعـه بـا علـم      . ومي و فناوري و توليد ثروت به دنبال دارد        كند، و دستاوردهاي مفه     مي

داند كه اين علم روز را غربالگري كنـد، و بخشـي از آن را كـه                   ديني خود را موظف مي    
مانـده از     رو است و عقب      پس همواره دنباله   . بپذيرد ،داند  مطابق با برداشت ديني خود مي     

د از انقلاب در جنگ تحميلـي و سـپس    افتادگي را ما بع     تبعات اين عقب  .  جهاني ي  هافلق
 .ايم هاي اقتصادي به وضوح حس كرده تحريم
 خـردورزي را    ،هـوم علـم دينـي انحصـاري بنـابر تعريـف           مف :تحديد خردورزي ) ب

 خداونـد اسـت، محـدود    ي هتـرين داد  محدود و آزادي انساني را در تفكـر، كـه مقـدس       
براي جامعـه خطرنـاك و هـم       هم   ،اين محدوديت انساني در تفكر و خردورزي      . كند  مي

 .توهين به خداوند است
 علم ديني انحصاري در اثر ديناميك اجتماعي به اين سـمت كشـانده            :كنترل تفكر ) ج
ايـن  . شـد   اروپا اعمال ميدرگونه كه در قرون وسطي  شود كه تفكر را كنترل كند، همان     مي

اهد تـاريخي فراوانـي      طبيعي ناشي از پذيرش علم ديني انحصاري كه البته شو          ،امري است 
توجه داشته باشيم كه كنتـرل تفكـر        . براي لطمه زدن اين نوع علم به خود دين وجود دارد          

كنتـرل تفكـر شـايد اجـازه        . تفاوت اساسي دارد با نقش اخلاق فردي و سياسي در جامعه          
شـناس بـه امكـان        ندهد فيزيكدان به امكان سـاخت بمـب اتمـي فكـر بكنـد، يـا زيسـت                 

توانـد پـس از    اما اخلاق، چه از نوع ديني و چه از نوع غيرديني آن، مـي           . نسازي انسا   شبيه
 . اجازه ساخت يا به كار گرفتن آن را ندهد،سازي انسان كشف بمب اتمي يا امكان شبيه

دهـد،    چون علم ديني انحصاري اجازه هر نوع خلاقيتي را نمي         : خشكيدن خلاقيت ) د
 اسـت، جامعـه بـه مـرور عـادت بـه       چون خلاقيت تنها در يك چارچوب دينـي مجـاز         

 كه هر نوع خلاقيـت و نـوآوري مكـروه بـه          ييكند تا جا    خلاقيت مشروط و محدود مي    
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 ي هانساني كه هم ـ. شود مي جوشان انساني آن عملاً خشكانده   ي  هآيد و چشم   ميحساب  
. بينـد   لزومي در خلاقيت نمـي ،طلبي ديني باشد اش، عافيت اش، حتي علم   شئون زندگاني 

 انسان در هرحال توجيهي ديني هم براي خشـكاندن خلاقيـت خـود، كـه ظـاهراً                  همين
 .كند مغاير با خلقت الهي است، پيدا مي

 
 لم و هدف آنع. ۶

 در كـاربرد نـوين آن،   ١هاي علم نافع و علم ضار در فرهنگ ما، و مفهوم علـم نـافع          واژه
اي هـم هـدف از    هعـد . انـد   ليها براي علم هدف قا      همگي حكايت از آن دارد كه بعضي      

علم ديني هم هدف از     . دانند، يا فهم و تفسير امور يا طبيعت         علم را شناخت حقيقت مي    
اما واقعيت اين است كه علم نـوين، بـه عنـوان يـك             . داند  علم را تقرب به پروردگار مي     

البتـه هـركس    . اي ديگر چنين است     گونه كه در مورد هر حرفه       حرفه، هدف ندارد؛ همان   
ممكن است يك يا چند هدف داشته باشد، اما اين اهـداف  شاغل است   فه  در يك حر  كه  

 هدفش اين باشد كـه بـه امـور    ،تاجر ممكن است. توان هدف آن حرفه تلقي كرد     را نمي 
گونه كه اهل علم نوين، دانشـگران، هـم           تري ببخشد، همان   بازرگاني خودش رونق بيش   

گونـه اهـداف كـاملاً فـردي           ايـن  .تري كسب كنند   كوشند پيشرفت كنند و اعتبار بيش       مي
هـاي اصـناف      اتحاديـه . باشـد    مـي  است و منطبق بر نياز انسان به افزايش منافع خـودش          

مثلاً توجه به   . ها، هدف آن حرفه نيستند      ممكن است اهدافي را اعلام كنند، اما اين هدف        
صوصـي  منافع كارگران، يا كاهش ماليات تجار، يا پيگيري قوانيني براي رشد بازرگاني خ 

هاي علمي هم اهـداف مشـابهي    گونه كه انجمن همان. ها باشد تواند از اهداف اتحاديه   مي
دارند، اما علم به خودي خود، به عنوان يك حرفه براي هر دانشگر، يـا بـه عنـوان يـك                

ل گونـاگون بـه   يها كساني هستند كه به دلا    در ميان انسان  . فعاليت اجتماعي، هدف ندارد   
 دانشمند شدن در بعضي جوانان، شبيه به      ي  ه انگيز .شوند  شانده مي سمت فعاليت علمي ك   

 انگيزه فوتباليست شدن بعضي جوانان در نتيجه ديدن مسابقات فوتبـال و تشـويق مـردم      
اين تلقي شبيه   . كنيم  هاي فردي را گاهي ما انگيزه و هدف علم تلقي مي             اين انگيزه  .است

امـا توجـه داشـته باشـيم كـه      . ايه بدانيمتجارت را افزايش سرم به اين است كه هدف از
 . هدف تاجر با هدف تجارت متفاوت است

                                                      
1. utilitarian science 
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يكـي از   . كننـد   اي را انتخاب مـي      ق خود، حرفه  يها به طور طبيعي، به دنبال علا        انسان
بسياري از دانشـگران جـوان، اگـر نـه          . هاي نوين دانشگري يا علم نوين است        اين حرفه 

. غلي هستند و سپس شايد به دنبال كشـف حقـايق          همه، در درجه اول به دنبال امنيت ش       
ال از هدف آن بي مورد اسـت و         ؤاي است كه س     پيچيدگي حرفه نوين دانشگري به گونه     

، فصـل اول    ۱۳۸۵منصوري،  [ اجتماعي ندارد    ي  ه پيچيد ي  هال تناسبي با اين پديد    ؤاين س 
 .]از بخش دوم

 
  هدف يا غايت.۶ـ۱

 افـراد و  ي ه ناشـي از علاق ـ ،اسـت اجتمـاعي  اي  پديـده بلكـه   علم نـوين هـدف نـدارد،        
به اين ترتيب، علـم در  . گذاري اجتماعي، درست مانند هر فعاليت اجتماعي ديگر     سرمايه

يافتـه و آمـادگي جامعـه         جامعه توسعه است و   يافته   جوامعي قوي است كه مدنيت رشد     
 ـ  علت اجتماعي شدن علم، برنامـه     . براي هزينه كردن در راه علم وجود دارد        زي بـراي   ري

تعداد قابل توجه دانشگران، يعني چنـد       . رشد آن، و گذار از حالت فردي بودن آن است         
يافته، از مظاهر ايـن گـذار از          هزار در هر ميليون نفر جمعيت كشورهاي با علم يا توسعه          

 دسـتاوردهاي علمـي بـا       ،بـه همـين دليـل     .  اجتماعي است  ي  هحالت فردي به يك پديد    
 اين دوران قابل مقايسه نيسـت؛ توجـه كنيـد كـه ايـن رشـد                 دستاوردهاي علمي قبل از   

افزايي تعـداد زيـاد    دستاورد متناسب با رشد تعداد دانشگران نيست، بلكه ناشي از اثر هم   
 .آورد  اجتماع علمي را هم به وجود ميي هدانشگران است كه پديد

گـذاري   اين هدف وكنند،  ريزي مي هاي نوين، بسته به نياز خود، براي علم برنامه         جامعه
هـاي   شود، يا برنامه  ميآشكارهاي طولاني مدت مثلاً ده ساله  گاهي در برنامه ريزي    و برنامه 
 ي  ه هيگـز از جمل ـ    ه مريخ، كشـف ذر    همثلاً علاج سرطان يا ايدز، دسترسي به سيار       . سالانه

هاي كلان به صورت هدفـدار انجـام          گذاري  ها است كه در پي آن سرمايه        گذاري  اين هدف 
گـاه از آن تعبيـر    ها در سياست كشورها رايج است، اما هيچ       گذاري  اين گونه هدف  . شود  يم

هـا در     گـذاري   ايـن هـدف   . شود و منظور هم ايـن نـوع اهـداف نيسـت             هدف علم نمي  به  
گذاري براي رشـد اقتصـادي،        هاي ملي كشورهاست، شبيه هدف      گذاري  چارچوب سياست 

 .بالا در جام جهاني فوتبال ي هتجارت خارجي، يا هدف دسترسي به رتب
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 گذاري براي علم  جامعه و هدف.۶ـ۲

. گـذاري كننـد     ها است كه بسته به نيـاز جامعـه بـراي علـم هـدف                ين از وظايف دولت   ا
هاي راهبردي براي علم و فناوري كشورها را بايد در همين چـارچوب درك       ريزي  برنامه
ي در سـطح ملـي اسـت، و بـديهي      ريز  توجه داشته باشيم كه در اينجا منظور برنامه       . كرد

بـه ايـن ترتيـب،     . گذاري معنـي دارد     ريزي و هدف    ردتر هم برنامه  است كه در سطوح خُ    
گذاران دولتي، با توجه به اينكه علم به خودي خود هدف ندارد، و دانشگران به                 سياست

ــه  ــافع شخصــي و حرف ــال من ــي   دنب ــافع مل اي خودشــان هســتند، در جهــت حفــظ من
نند و با اهرم مالي فعاليت دانشگران را به سـمت ايـن منـافع سـوق                 ك  گذاري مي   سياست

گذاري در علم سنتي جايگاهي ندارد و عالمان          گذاري و هدف    گونه سياست   اين. دهند  مي
فرهنگ علـم   "دولتمردان ما هم كه در      . اند و از ابعاد آن تصوري ندارند        ديني با آن بيگانه   

گـاه    هـيچ  ،انـد   م نـوين آشـنايي پيـدا كـرده        انـد و تنهـا بـا مظـاهر عل ـ           بـار آمـده   " سنتي
انـد، و حـداكثر تحمـل         اند، جدي نگرفته    گذاري علمي را به درستي درك نكرده        سياست

گذاري علم و فناوري       سياست ي  هجوامع اسلامي، از جمله ايران، هنوز به مرحل       . اند  كرده
 .ده استاند؛ دوران گذار به درك مفهوم نوين علم هنوز در آنها آغاز نش نرسيده

 
 گيري بحث و نتيجه. ۷

در مواجه با دنياي مدرن بايد توجه داشته باشيم كه علم به معناي نوين آن با مفهوم علم                  
هـاي اساسـي     تفـاوت ،كنـيم  ميدرك  كشورهاي اسلامي    ي  هآنگونه كه ما در ايران، و بقي      

رسـه بعـد از   ويژه تحول مفهوم مد مفهوم علم براي ما با تاريخ تحولات تاريخي، به  . دارد
اي عجين شده است كـه تفكيـك آن از مفهـوم علـوم دينـي و                   گونه  ها، به   تأسيس نظاميه 

اين خلط مفهومي، يا عـدم درك مفهـوم نـوين           . پذير است   سختي امكان   هاي آن به    روش
 ـ  حركت علم، و نيز شرايط تاريخي كشورهاي اسلامي، موجب بروز   دفـاع از  رايهـايي ب

با تفكيك دو مفهوم علم دينـي انحصـاري و علـم            . ه است مفهوم جديد از علم ديني شد     
مفهـوم علـم دينـي     . بندي جديد را روشـن كـرد        توان مرز اين مفهوم     ديني تخصيصي مي  

وم علم نوين ندارد، اما مفهـوم علـم دينـي انحصـاري نقـيض               هتخصيصي مغايرتي با مف   
 .مفهوم علم نوين است و بايد به اين تناقض توجه كرد
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